
  

  زبان عربي

  »).2«ها (رد گزينه  الظلّمات: تاريكي») / 4«و » 1«هاي  كند (رد گزينه يخرجِ: خارج مي») / 1«ـ آمنوا: ايمان آوردند (رد گزينه » 3« گزينه -1

  )آسان) (ـ ترجمه 3پايه دهم ـ درس ) (پورمهدي(

ها) / يدخلهم: آنان را وارد كند (رد  ند (رد ساير گزينههايش را بگسترا يبسط أنعمه: نعمت») / 3«خواهد (رد گزينه  ـ يريد االله: خدا مي» 1«گزينه  - 2
 )متوسط) (ـ ترجمه 3پايه دهم ـ درس ) (پورمهدي(») 4«و » 3«هاي  گزينه

 »1« هاي بيند (رد گزينه يري أخيه: برادرش را مي») / 2«و » 1«هاي  أظلم: ستمگرتر (رد گزينه») / 1«اي (رد گزينه  ـ لا عبد: هيچ بنده» 4«گزينه  - 3

 ـ ترجمه) (دشوار) 1درس ـ  دوازدهمپايه (پورمهدي) (») 3«و » 1«هاي  كند (رد گزينه لا يساعد: كمك نمي») / 3«) / لكنّ: اما (رد گزينه »2«و 

») / 1«اش (رد گزينـه   حياتـه: زنـدگي  ») / 2«يتعرفّ: شناخت يابـد (رد گزينـه   ») / 3«و » 2«هاي  ـ لعلّ: شايد، اميد است (رد گزينه» 4«گزينه  - 4

 )متوسط) (ـ ترجمه 1درس ـ  دوازدهمپايه (پورمهدي) (») 1«أفضل: بهتر (رد گزينه ») / 1«يعيش: زندگي كند (رد گزينه 

  ها) آموزيد (رد ساير گزينه تعلمّون منه شيئاً: از او چيزي ميت») / 2«علموا: بدانيد (رد گزينه ـ ا» 1«گزينه  - 5

 )متوسط( )ـ ترجمه 4پايه دهم ـ درس ) (پورمهدي(

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 6

  (ده برابرش براي اوست)هركس يك نيكي بياورد ده تا مانند آن برايش است. »: 1«گزينه 

  دانند، برابر هستند؟ دانند و كساني كه مي آيا كساني كه نمي»: 3«گزينه 

 )دشوار) (تركيبي ـ ترجمه) (پورمهدي(ل مكن. چه را كه هيچ تواني بر آن نداريم بر ما تحمي پروردگارا، آن»: 4«گزينه 

 )آسان) (تركيبي ـ ترجمه) (پورمهدي(» دهند. ها را براي يك جشن سالانه زينت مي دانشجويان، كلاس«ـ ترجمه درست: » 1«گزينه  - 7

خواهم آن را بازرسي كنم: أريـد أن   مي») / 2«و » 1«هاي  ـ لطفاً چمدانت را باز كن: افتحي، افتح حقيبتك من فضلك، رجاء (رد گزينه» 4«گزينه  - 8
 )آسان) (ـ تعريب 3پايه دهم ـ درس ) (پورمهدي(ها)  ها (رد ساير گزينهعن أفتِّش

نيز مانند صورت » 3«در بيت گزينه » شود. گويي راضي كردن همه مردم هدفي است كه به دست آورده نمي«ـ ترجمه صؤرت سؤال: » 3«گزينه  - 9
 ـ مفهوم) (دشوار) 1درس ـ  دوازدهمپايه (پورمهدي) (اشاره شده است. » ي در راضي كردن همه مردمعدم تواناي«سؤال به مفهوم 

 )متوسط) (ـ تجزيه و تركيب 1درس ) (پورمهدي(مجرور بحرف الجرّ إليه ـ مضاف» 2«گزينه  -10

 )آسان) (ـ تجزيه و تركيب 1درس ) (پورمهدي(عل اسم الفاـ اسم المفعول» 1«گزينه  - 11

 )متوسط) (ـ تجزيه و تركيب 3پايه دهم ـ درس ) (پورمهدي(نيست جمع مكسر / اسم التفضيلـ جمع سالم» 4«گزينه  -12

 )دشوار) (گذاري تركيبي ـ حركت) (پورمهدي(تمَع لا تجَـ لا تجُتمَع» 2«گزينه  -13

  ها: فعل ماضي باب تفعيل است، اما در ساير گزينه» جرَّب«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -14

  ثلاثي مجردمفاعلة / يسد شاهدنا»: 2«گزينه 

  ثلاثي مجردّلا يحب»: 3«گزينه 

 )آسان) (ـ قواعد 4و  3پايه دهم ـ دروس ) (پورمهدي(تفعل تقَدمت»: 4«گزينه 

ت. / لا ها، لا نفي جنس آمده: لا رجاء: هيچ اميدي نيس دهد، ولي در ساير گزينه ، لا نفي است، ولي معناي نفي جنس نمي»بلاِ عيب«ـ » 4«گزينه  - 15
 ـ قواعد) (متوسط) 1درس ـ  دوازدهمپايه (پورمهدي) (حاجةَ: هيچ نيازي نيست / لا دينَ: هيچ ديني نيست. 

  رود كه در اين گزينه آمده است. كار مي براي رفع ابهام از جمله پيش از خود به» ولي«به معناي » لكنّ«ـ » 4«گزينه  -16

 شوار)ـ قواعد) (د 1درس ـ  دوازدهمپايه (پورمهدي) (

شايد، اميد «به معناي » لعلّ«كه » وقوع و رخ دادن آن امكان دارد و معناي اميد دارد«اي را خواسته كه به  ـ صورت سؤال از ما گزينه» 3«گزينه  -17
 ـ قواعد) (متوسط) 1درس ـ  دوازدهمپايه (پورمهدي) (به درستي آمده است. » است

 

 

 

 



  ها: هم (دو فعل مجردّ هستند.) بررسي ساير گزينهخوا برم / أسأل: مي ـ أعوذ: پناه مي» 2«گزينه  - 18

  ثلاثي مزيدثلاثي مجردّ / كسَرَلعَب»: 1«گزينه 

  ثلاثي مزيدثلاثي مجردّ / أتناولأشعر»: 3«گزينه 

 )آسان) (ـ قواعد 4و  3پايه دهم ـ دروس ) (پورمهدي(ثلاثي مزيد ثلاثي مزيد / أكملأحاولِ»: 4«گزينه 

 ها اين حرف وجود دارد: لعلّ / كأنّ / إنّ  ـ در اين گزينه حرف مشبه بالفعل نيامده، اما در ساير گزينه» 2«گزينه  -19

 ـ قواعد) (آسان) 1درس ـ  دوازدهمپايه هدي) ((پورم

  ها: براي نفي جنس آمده است. بررسي ساير گزينه» لا مكان: هيچ جايي نيست (ندارد)«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 20

  گويم (نفي) لا أنطق: سخن نمي»: 2«گزينه 

  لا تتركوا: ترك نكنيد (نهي)»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (دشوار) 1درس ـ  دوازدهمپايه (پورمهدي) (نه خودكاري (نفي)  و ه كتابيقلماً: نلا  كتاباً ولا »: 4«گزينه 


